
»حسین عاشق شهادت بود. همیشــه می‌گفت دعا کنید من 
شهید شوم.« احمد مرادی پدرشهید حسین مرادی با این مطلب 
از آرزوی پسرش تعریف می‌کند: »3هفته قبل از شهادتش به 
خانه ما آمد. آن روز پایم درد می‌کرد.کمی پماد ضد‌درد به پایم 
زد و بعد کف پایم را بوســید، گفت دعا کن شهید شوم. گفتم 
الان زوده باید یار امام زمان)عج( بشی، بعد شهید شوی راضی 
نمی‌شوم. اما ته دلم دلشوره عجیبی برای حسین داشتم.« مرادی 
در بخش دیگر صحبت‌هایــش از گرفتن عکس یادگاری برای 

شهادت یاد می‌کند: »دوستی داشت که در کنارش عکس‌های 
یادگاری زیادی می‌گرفت و هر دو به شهادت علاقه داشتند. چند 
روزی از شهادت تا خاکسپاری پسرم زمان برد. در معراج شهدا 
که اسم پسرم را برده بودند، همسر همین دوست پسرم کنار ما 
آمد و گفت همیشه این دو دوست باهم عکس یادگاری شهادت 
می‌گرفتند و حالا هردو با هم شــهید شــدند و به آرزویشان 
 رسیدند. پســرم زودتر شهید شــده بود، اما چون پیکرش 
قطعه قطعه شده بود، برای تحویل و خاکسپاری چند روزی زمان 

برد، این بانو می‌گفت صبر کردند تا هر دو با هم راهی شوند.«
احمد مرادی با تعریف این ماجرا صدایش بغض‌آلود می‌شــود 
و می‌گوید: »روز حمله وقتی موشــک اول را ‌‌زدند پســرم 
می‌توانست برای نجات جانش فرار کند اما زن و بچه‌اش داخل 
خانه بودند. برای نجات آنها رفت که همگی باهم به شــهادت 
رسیدند. همه زندگی پســرم رفت و تنها چیزی که از او باقی 
 ماند دو کفن بود که از کربلا برای خودش و همسرش آورده و در 

خودرویش بود.«

عکس یادگاری شهادت
مکث

خاطره خانواده آسمانی
سبک زندگی 4شهید یک خانواده به روایت نزدیکانشان

بهاره خسروی | روزنامه‌نگار |  شــهیدان زینب تیموریان، حسین مرادی، فاطمه 

مرادی۶ ساله و مجتبی مرادی یک سال و 3ماهه در دومین روز جنگ تحمیلی سوم گزارش
بر اثر حمله صهیونیستی‌-آمریکایی در خانه مسکونی‌شان در محله مجیدیه به 
شهادت رسیدند. شهید زینب تیموریان تنها دختر حجت‌الاسلام محمد تیموریان، امام‌جماعت 
مسجد بزرگ قنات‌آباد محله سنگلج بود. در این گزارش با پدر و مادر شهید زینب تیموریان و پدر 

شهید حسین مرادی درباره سبک زندگی‌ آن دو و فرزندانش گفت‌وگو کردیم.

شهادت هنگام اذان ظهر
احسان جنگروی اذان صبح ۹ اسفند ســال ۷۸  به دنیا آمد و اذان ظهر ۹ اســفند ۱۴۰۴ شهید شد.احسان همیشه 
می‌رفت جلوی عکس عموی شهیدش و می‌گفت: دعا کن مثل تو پهلویم تیر بخورد .جلوی عکس دایی‌اش می‌گفت: 

دعا کن من مثل تو با زبان روزه شهید شوم. آخرش هم احسان جنگروی مثل دایی‌اش با زبان روزه شهید شد.

سفره افطار فاطمه و فائزه
فاطمه و فائزه محمدی نصرآبادی، 2خواهر دهه شصتی در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی 
در خیابان سیمون‌بولیوار تهران به شهادت رسیدند. آنها به همراه ۸بانوی دیگر برای تهیه افطار 

رفته بودند. پیکرهای شهیدان فاطمه و فائزه در قطعه ۲۶ بهشت زهرا آرام گرفتند.

نوه‌های شیرین‌زبان

دســت و دلبازی برای جذب مخاطب و توجه به نکته‌سنجی 
برای دعوت نســل جدید به دین از ویژگی‌های شهید حسین 
مرادی بود که مادر همسرش از آن یاد می‌کند: »حسین‌آقا برای 
تبلیغ دین و ایجاد علاقه به شــئونات اسلامی میان نوجوانان 
تلاش می‌کرد. همیشه هر جا می‌رفت چه مسجد و چه مهمانی 
دســت پر می‌رفت و این خصیصه را به فرزندانش هم یاد داده 
بود. بخشــی از درآمدش را صرف خرید هدیه برای بچه‌های 
کلاس‌های قرآن و بســیج می‌کرد. با خلق و روی خوش همه 
را به حضور در برنامه‌های فرهنگی مســجد دعوت می‌کرد و 
حتی در میان اهالی شهرک محل زندگی‌شان به حسن خلق 

و فعالیت‌های اثر گذارش در حوزه فرهنگ دینی شهره بود.«
بانــو شــریفانی از شــیرین‌زبانی نوه‌های دلبنــدش به‌ویژه 
فاطمه‌خانــم تعریف می‌کنــد و می‌گوید: »فاطمه عاشــق 
حفظ‌کردن شعر بود. با اینکه ســن کمی داشت اما شعرهای 
حماسی زیادی را در وصف شهید و شهادت از حفظ می‌خواند. 
یک روز از دخترم پرسیدم این شــعرهای بلند و طولانی که 
فاطمه‌جان می‌خواند در پیش‌دبســتانی یادش می‌دهند؟ در 
پاسخ گفت: نه همه این اشعار را پدرش در خانه آموزش می‌دهد 
و فاطمه با علاقه حفظ می‌کند و پدرش هم بابت آن اغلب برایش 
روسری یا مقنعه می‌خرد و کلی فاطمه‌جانم ذوق می‌کرد. البته 
فاطمه علاوه بر اینکه خوب شعر می‌خواند دختر دست و دلبازی 
هم بود. مانند پدرش همیشه یک پاکت با مبلغی پول همراه 
داشت و هر جا می‌رفت آن را به‌عنوان هدیه می‌داد و مادرش 
هم تشویقش می‌کرد.«‌ حاج‌آقا تیموریان از سجایای اخلاقی 
دامادش اینگونه تعریف می‌کند: »حسین‌آقا را از دوران ۱۰ یا 
۱۲ سالگی می‌شــناختم. از بچه‌های فعال مسجد و پای ثابت 
نماز‌جماعت و برنامه‌های فرهنگی مجموعه فرهنگی مسجد 
بود‌. همیشه در مراســم اعتکاف شرکت می‌کرد‌ و حتی مدتی 
هم درس طلبگی می‌خواند. نسبت به رعایت احکام دینی امر به 
معروف و نهی از منکر به‌ویژه حجاب حساسیت فراوانی داشت 
و این موضوع را در زندگی و رفتارهای اجتماعی سعی می‌کرد 

که رعایت کند.«
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خاطره

 شهادت عزیزانم دردناک‌تر از 
شهادت رهبری نیست

روز دوم جنگ قرار بود خانوادگی برای 
حضور در اجتماعــات مردمی راهی 
میدان انقلاب شوند. دختر خانواده دیر 
کرد. کمی نگران شــدند. به خانه‌اش 
زنگ زدند. همیشه تلفن را زود جواب 
می‌داد، اما این بار کسی پاســخگو نبود. بانو شریفانی، مادر 
زینب تیموریان از لحظه رســیدن خبر شــهادت دختر و 
دامادش می‌گوید: »به پســرم تأکید کردم تا دوباره تماس 
بگیرد اما به جوابی نمی‌رســیدیم. تا اینکه متوجه شــدیم 
خانه‌شــان بمباران شده اســت. همه‌‌چیز به‌هم ریخته بود. 
نمی‌دانستم چطور خبر شهادت بچه‌ها را به حاج‌آقا بگویم. 
البته بعدا متوجه شــدم حاج‌آقا در محل کار خبر را شنیده 
بودند. وقتی به خانه آمدند و متوجه پنهان‌کاری ما شــدند، 
گفتند: »این خبر که دردناک‌تر از شــهادت رهبری نیست. 

قسمت عزیزانم شهادت بود.«

عاشقی در مکتب امام‌حسین‌ع
»وقتی پسرم شهید شد، خیلی ناراحت شدم. یکی از عزیزان 
گفت‌ از همــان دوران کودکی شــب‌ها همیشــه او را پای 
منبرهای ســخنرانی و مداحی‌حاج‌منصور و آقای قاسمی 
می‌بردی و از همان دوران کودکی عشــق به اباعبدالله)ع( را 
در دلش پروراندی.« احمد مرادی، پدر شهید حسین مرادی 
با بیان این مطلب می‌گوید: »روحیه ایثار و شهادت‌طلبی از 
همان دوران کودکی در دل پسرم ریشه دوانده بود. خاطرم 
هست یک‌بار وقتی کوچک بود و مدرسه می‌رفت کاپشنش 
را به همکلاسی‌اش بخشیده بود. به مادرش گفته بود دوستم 
کاپشــن نداشــت اما من یک کاپشــن کهنه دارم همان را 
می‌پوشم. او عاشق امام‌حسین‌)ع( و شهادت بود. اهل دروغ 
گفتن نبود. راهش راه حسینی بود و ازهمان ۹ سالگی رفت 
بسیج و عشق به امام‌حسین)ع(  را در همه ابعاد زندگی‌اش 
گسترش داد. هر وقت کربلا می‌رفت، قبلش به حرم امام‌رضا 
)ع( می‌رفت. از همان کودکی علاقه بــه آموزش و تدریس 
داشت و فعالیت‌های آموزشی انجام می‌داد. همیشه دست به 
خیر و کار‌راه‌انداز بود و روحیه بخشنده‌ای داشت. چند سال 
قبل مدتی در بخش مردمی مجلــس کار می‌کرد. می‌گفت 
روزی ۸۰۰ نامه به دســتم می‌رســد که همــه آنها به‌ویژه 
شکایت‌ها را با دقت می‌خوانم و مسائل و مشکلات مردم را به 

نمایندگان و مسئولان ارجاع می‌دهم.«

صبور و ساده‌زیست

حاج‌آقا تیموریان صبوری و سعه‌صدر دخترش 
در همه امور زندگی را از مهم‌ترین ویژگی‌های 
اخلاقــی و رفتــاری او می‌دانــد و می‌گوید: 
»زینب‌خانم از همان دوران کودکی دختری 
صبور و مقید به انجام امور دینی بود. همیشه 
با صبر و حوصله هر کاری انجــام می‌داد و با 

لحن و صدای خوش، قــرآن ‌تلاوت می‌کرد. 
در زندگی اهل‌زرق و برق و توجه به تجملات 
نبود. حتی مراسم عروســی‌اش را در کمال 
ســادگی بدون گرفتن مراسم خاص و تالار 

 برگزار کرد. تأکید داشت زیبایی هر چیزی در 
سادگی است.«

فعال در ترویج فرهنگ دینی

بانو شریفانی، مادر شهید زینب تیموریان هم 
در تکمیل حرف‌های همسرش به خلق خوش 
و حوصله دخترش برای ترویج فرهنگ دینی 
به‌ویژه آموزش قرآن در مدارس و مسجد اشاره 
می‌کند و توضیح می‌دهد: »دخترم لیسانس 
فلسفه از دانشگاه الزهرا داشت. او برای آموزش 
قرآن و فعالیت‌های دینی در بســیج حسابی 
فعال بود. همیشه با روی خوش و خنده بر لب 
سعی می‌کرد میان نسل جوان به‌ویژه دختران 

جوان برای قدم گذاشــتن در مسیر تربیت 
شیعی و فرهنگ دینی اثرگذار باشد. بسیاری 
از دوستان و نزدیکان همیشه به روحیه آرامی 
که در برابر مشــکلات زندگی داشــت تأکید 
می‌کنند.« به‌گفته این مادر شــهید، زینب به 
پرداخت خمس اموالش توجه و تأکید فراوانی 
داشت. ســال مالی پرداخت آن را همیشه از 
شــهریور‌ماه درنظر می‌گرفت و سر موقع این 

دین را اجرا می‌کرد.


